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 در كار‌هايتان ما با زني طرفيم با ويژگي‌هاي خ�اص؛ زني كه مردان را 
مي‌شناسد و مي‌داند چطور  وارد دنياي آنها شود.  اين ويژگي‌ از نقش قطام 

به شما سرايت كرد يا به خاطر ويژگي‌هاي ظاهري خودتان است؟ 
خب قطام يك شروع بود و متاس��فانه بعد از آن هر پيشنهادي به من مي‌شد 
تقريبا شبيه همان قطام بود؛ همان دختر خش��ن و جدي‌اي كه مي‌خواهد 
بدجنس باشد. قبول دارم كه اين نقش‌ها شباهت‌هايي به هم دارند چون فكر 
مي‌كنم كارگردان‌ها  به خاطر نوع فيزيك و راه رفتن و حركاتم براي اين نقش‌ها 
انتخابم مي‌كردند؛ مثلا براي نقش روشنك در مس��افر ري و براي‌ آي بانو در 
»نردبام آسمان« براي كارگردان‌ها مهم بود كه بازيگر اين نقش حتما اسب 

سواري بلد باشد و حركات ورزشي‌اش خوب باشد.
 وقتي پيشنهاد بازي در نقش‌ آي بانو را گرفتيد چه ويژگي متفاوتي در‌ 

آن ديديد كه قبولش كرديد؟ 
يكي از دلايلش اطمينان خاطري بود كه آقاي لطيفي به من دادند. براي نقش 
روشنك )مسافر ري( هم همين اتفاق افتاد. من به آقاي ميرباقري گفتم كه 
نمي‌خواهم نقش قطام را دوباره تكرار كنم و ايشان هم گفتند مطمئنا شبيه 

قطام نخواهد شد و البته تاكيد كردند كه چه اشكالي دارد وقتي ويژگي‌هايي 
داري از آنها استفاده كني. براي‌ آي بانو هم اين نكته را به آقاي لطيفي تاكيد 
كردم. فرقي كه‌ آي بانو با باقي شخصيت‌هايي كه بازي كردم دارد اين است كه 
آي بانو تغيير شخصيت مي‌دهد. در جواني همان زن اغواگر و شيطان است اما 
بعد به خاطر اتفاق‌هايي كه در زندگي‌اش مي‌افتد پخته‌تر مي‌شود و رفتارش 

تغيير مي‌كند.
به هر حال شما بعد از 6سال به بازيگري برگشتيد و آي بانو مي‌توانست 
همان ذهنيت را براي بيننده ايجاد ‌كند. چ�ه كرديد كه مثل قبل ديده 

نشويد؟
راستش كمي س��خت بود چون چيزي كه كارگردان، نويسنده و قصه از من 
مي‌خواست شخصيتي بود كه محكم و قوي باشد و در عين حال اغواگري‌هايي 
هم داشته باش��د و بتواند خيلي ملايم غياث الدين را به طرف خودش جذب 
كند. اجراي اين ويژگي‌ها كنار هم خودش به تنهايي سخت است. براي من هم 
سخت‌تر بود چون خودم كمي خجالتي هستم و بايد فكر مي‌كردم كه چطور 

اين نقش را بازي كنم كه هم مبالغه نشود و هم با نقش‌هاي قبلي‌ام - مثل 

قطام و روشنك - فرق كند. همه نگراني‌ام اين بود كه بيننده با ديدن‌ آي بانو 
بگويد اين قطام است. آقاي لطيفي مي‌گفت بازي كن و من متوجه نبودم چه كار 

مي‌كنم ولي آقاي لطيفي مي‌گفت كه بازي‌ات شبيه قطام نيست. 
 وقتي قطام را بازي كرديد 20س�اله بوديد. آن قط�ام چقدر مربوط به 

خودتان بود و چقدر مربوط به كارگرداني ميرباقري؟  
درباره س��ريال امام علي)ع( خوب يادم مي‌آيد كه اص�ال فيلمنامه را نخواندم. 
اولين پلان بازي‌ام اين بود كه بايد پشت پنجره مي‌رفتم و شخصيت محمد ابن 
ابي بكر را كه پرويز پرستويي بازي مي‌كرد، نگاه مي‌كردم و او هم به من نگاه 
مي‌كرد. آقاي ميرباقري به من گفت جوري نگاه كن كه نتواند نگاهت را تحمل 
كند و خجالت بكشد و برود. من نمي‌دانم آن نگاه از كجا آمد. ولي چون اولين 
روز كارم بود و مي‌خواستم ثابت كنم كه از عهده كاري كه به من محول كردند بر 
خواهم آمد آن نگاه را كردم و خب، نگاه خوبي هم شد؛ طوري كه آقاي پرستويي 
خنده‌اش گرفت و گفت چرا اين‌جوري نگاه مي‌كني! از آن به بعد من آن نگاه 
را پيدا كردم و حفظ كردم. البته اول خيلي غريزي بود، بعد تربيت شد و آقاي 

ميرباقري راهنمايي‌هاي زيادي كردند و روي آن نگاه كه در آمد كار كرديم. 
  موقعي كه با يك نقش برخورد مي‌كنيد، روي چه نكته‌اي مانور مي‌دهيد   

تا آن ويژگي اغواگري نقش  در بيايد و باورپذير ‌شود؟ 
خب  وقتي آدم فيلمنامه را مي‌خواند نكته‌هاي ويژه‌اي را پيدا مي‌كند؛ مثلا 
آي بانو در صحنه‌اي كه نوشيدني براي پدرش و غياث الدين مي‌آورد از لحاظ 
فيزيكي نسبت به غياث الدين برتري موقعيتي دارد و همين نكته كافي است 
كه آدم فكر كند با چه حركت يا نگاهي مي‌تواند تاثير صحنه را بيش��تر كند. 
نكته‌اي كه مهم است و در سريال امام علي)ع( هم به من ياد دادند اين بود كه 
كاري كه انجام مي‌دهي را باور كن. بنابراين يك وقت‌هايي بازيگر بايد خودش 
را واقعا در شرايط نقش بگذارد. من هم واقعا خودم را در آن تاريخ و موقعيت 
گذاشتم و مثلا در همان صحنه چاي آوردن، فكر كردم به عنوان يك زن بايد 
چه عكس العملي داشته باشم. اينجاست كه هر كس به شكل و شيوه‌اي خاص 
عمل مي‌كند. فكر مي‌كنم اگر بازيگري عميق در خودش فرو برود، حركاتي را 
پيدا مي‌كند كه خاص خودش و طبيعي است اما اگر فقط ظاهري و سرسري به 

نقش و آن سكانس نگاه كند، حركاتش تبديل به ادا مي‌شود.
  الان چقدر بازيگري برايتان مهم شده؟  هنوز هم مثل همان چهار سال 

قبل كه بازيگري برايتان يك كار جانبي بود، آن را جدي نمي‌گيريد؟
الان بازيگري برايم جدي‌تر ش��ده. زماني كه از سينما دلسرد شدم به همان 
دليل پيشنهاد نقش‌هاي تكراري بود و من دوست نداشتم و ندارم كليشه بشوم. 
ضمنا كارگردان و عوامل گروه هم برايم خيلي مهم است. وقتي نقش‌ آي‌بانو 

 وحيد سعيدي

زمان پخش سریال امام علی)ع(، سوالی مشترک بین همه مخاطبان این سریال مطرح بود كه بازیگر نقش قطام یکست. بازیگری که 
توانسته بود با این »شاه نقش« نظر همه را به سوی خود جلب کند، دختر جوانی بود به نام ویشکا آسایش که در واقع نخستین تجربه 
بازیگری خود را پشت‌سر می‌گذاشت. بعد از پخش سریال بود که نام او سر زبان‌ها افتاد اما این درست مصادف با زمانی بود که او برای 

ادامه تحصیل به انگلستان رفت. پس از بازگشت، بار دیگر فعالیت‌های بازیگری خود را با داوود میرباقری در دو فیلم »ساحره« و »مسافر 
ری« ادامه داد و در ادامه، فیلم‌هایي چون بلوغ، عشق به اضافه دو، گل یخ ، هشت پا و. . . در کارنامه او به ثبت رسید؛ اما فاصله‌ای چند 

ساله او را از عرصه بازیگری دور کرد تا اینکه با پیشنهاد محمد حسین لطیفی وارد پروژه »نردبام آسمان« شد. نقش آی بانو تماشاگرانی 
را که از آسایش سابقه قبلی داشتند به سال‌ها قبل یعنی سال‌های پخش سريال امام علی)ع( برد. نگاه‌های نافذ آی بانو همه را به یاد 
نگاه‌های قطام انداخت که چطور ولید و مروان و بعد ابن‌ملجم را ذلیل و خوار کرد. او در گفت‌وگویی که با ما داشت، درباره نزدکیی 

نقش‌هایش به کیدیگر و فاصله چند ساله بین کارهایش گفته است.

از قطام تا آي بانو؛ ويشكا آسايش از بازي در نقش‌هاي  تاريخي‌اش مي گويد

 آي بانو ، آرام تر از قطام است



ابن‌سينا، شباهت زيادي به نردبام آسمان دارد 

از پاراجانف تا لطيفي
بوعلي سينا در سال 1365 توسط كيهان رهگذر نوشته و كارگرداني 
شد. بوعلي سينا  در قرن چهارم زندگي مي‌كرد. نردبام آسمان زندگي 
غياث‌الدين جمشيد كاشاني را در مقطع تاريخي نزديك‌تري روايت 
مي‌كن��د. دوران بعد از حمله تيمور و قرن هش��تم ك��ه دوراني كمتر 
شناخته‌شده بين مردم اس��ت و پيش از اين در مجموعه يا فيلمي به 

تصوير كشيده نشده‌است. 
هر دو مجموعه از كودكي تا پيري دانشمند را روايت مي‌كنند. هر دو 
سعي دارند هوشمندي تعجب‌برانگيز دانشمند را در تمام زندگي او نشان 
دهند. دو سردار غزنوي سريال بوعلي‌سينا، از دوران كودكي پي ابن‌سينا 
مي‌روند ابن سينا همواره در سفر است و جمشيد هم مجبور مي‌شود 
از كاشان به سمرقند كوچ كند.ابن‌سينا در مجموع سريالي سنگين‌تر 
از نردبام آسمان است و شايد امروزه مخاطب معمولي تلويزيون كمتر 
تحمل تماشاي آن را داشته‌ باشد. گفت‌وگوها به زبان مردم آن عصر‌ و 
نه محاوره امروزي بودند و علاوه بر اين بعضي گفت‌وگوها حاوي كنايه و 
ديگر زيبايي‌هاي ادبي هم بودند. اما گفت‌وگوهاي نردبام آسمان گاهي 
بسيار نزديك به گفت‌وگوي عاميانه امروزي و گاهي نزديك به متني 
ادبي است. اين ناهماهنگي حتي در بعضي موارد در يك جمله از زبان 
يك شخصيت هم ديده مي‌شود كه آميخته‌اي نامناسب از لحن عاميانه 
و ادبي است. مانند اين جمله از زبان داروغه: »اين جوون )جمشيد( و 

يكي از ياراش دوش در حلقه ياران صفدر بودند«.
نوع كارگرداني مجموعه اول به ش��دت تحت تأثير س��بك سينماي 
شاعرانه بود؛ سبكي كه آن روزها بعد از زندگي دوباره سينماي ايران پس 
از انقلاب به عنوان روش منطبق با سينماي ديني شناخته مي‌شد. در آن 
زمان آثار كارگرداناني مانند آندره تاركوفسكي و سرگي پاراجانف الگوي 
فيلمسازان جوان ايراني بودند و فيلم‌هاي سينمايي فراواني در آن حال و 
هوا ساخته مي‌شدند. براي نمونه نماي طولاني پايان سريال ابن‌سينا كه 
مرگ و تشييع جنازه بوعلي را نشان مي‌دهد و گريزي به صحبت‌هاي او 
و برادر كوچك‌ترش در دوران كودكي درباره مرگ دارد،‌ نمونه مشخص 

نوع كارگرداني متداول آن روزهاي سينماي ايران است. 
اما محمدحس��ين لطيفي همواره با كارگرداني ساده و انتخاب روايت 

آسان خود سعي دارد مخاطبان بيشتري را جذب كند. 
ابن‌سينا در دوران جنگ ساخته‌شد. به همين دليل در آن صحنه‌هاي 
پرجمعيت و دكوره��اي عظيم كه لازمه معمول ي��ك فيلم تاريخي 
هستند،‌ ديده نمي‌ش��وند. در مقابل، نردبام آس��مان سريالي پرخرج 
و از نوع الف ويژه است كه دكورهاي بس��ياري براي آن ساخته‌شده و 
البته با استفاده مناسب از جلوه‌هاي بصري رايانه‌اي به عظمت دكورها 
افزوده شده‌ است. پخش سريال در ماه رمضان قطعا در ميزان موفقيت 
آن تأثير داشته‌اس��ت. به نظر مي‌رسد اين پخش شبانه فرصت تبليغ 
مناسب را براي مجموعه گرفت اما در عوض مخاطبان آن را زياد كرد. 
 شايد اگر سريال به صورت هفتگي پخش مي‌شد، وضعيتي بدتر، مشابه

 » در چشم باد« يا حتي »شيخ بهايي« پيدا مي‌كرد. 
ابن‌سينا در زمان پخش اول خود مخاطبان زيادي داشت. اما بايد اين را 
هم در نظر گرفت كه در دهه 60 تنها دو شبكه تلويزيوني وجود داشت 
و خبري از ويدئو و ماه��واره نبود. البته در كنار اي��ن نكته، بايد گفت 
كه س��ريال‌هاي تاريخي آن زمان در مجموع كيفيت بهتري نسبت 
به اغلب مجموعه‌هاي امروزي تلويزيون داشتند؛ سريال‌هايي مانند 

»هزاردستان«، »سربداران« و كمي بعدتر »ميرزا كوچك‌خان«. 
 به نظر مي‌رسد نردبام آسمان نه در جذب گسترده مخاطبان موفق 
است و نه به عنوان يك مجموعه ماندگار مانند ابن سينا 
يا حتي شهرآشوب )در صورت پخش از تلويزيون( در 

اذهان مخاطبان نسبتا محدود خود مي‌ماند. 
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همشهري‌جوان  

پيشنهاد شد، خيلي برايم مهم بود كه كارگردان آقاي لطيفي است و كار ويژه 
است و خب همه اين دلايل من را جذب كرد؛ به خصوص ديدم كه من بعد از 
شش – هفت سال كه خودم را كنار كشيده‌ام، حالا يك داستان و نقش خوب 

من را جذب كرده است. 
 در رابطه با رش�ته تحصيلي‌تان، طراحي صحنه چط�ور؟ آن‌را ادامه 

مي‌دهيد؟ 
طراحي صحنه هم برايم خيلي مهم اس��ت. الان هم مشغول طراحي صحنه 
نمايشي هستم كه قرار است در جش��نواره بانو اجرا شود. بيشتر هم ترجيح 
مي‌دهم براي تئاتر طراحي صحنه كنم تا س��ينما و س��ريال؛ چون در فيلم 
سينمايي و سريال طراح صحنه آن‌قدر فعال نيست مگر اينكه كار تاريخي باشد. 
طراحي صحنه كار تاريخي، خيلي جذاب است. نمي‌توانم بگويم بين بازيگري 

و طراحي صحنه كدام جدي‌تر هستند. 
 اگر الان مي‌خواس�تيد ادامه تحصيل بدهيد باز هم همين رش�ته را 
انتخاب مي‌كرديد؟ چون ويشكا آسايش بازيگر بيشتر از آسايش طراح 

صحنه ديده شده.
بازيگري برايم مهم است ولي فكر مي‌كنم آدم عملي‌اي هستم و دوست دارم 
كارگري كنم. مجسمه‌سازي يكي از كارهايي است كه دوست دارم و الان هم 
انجام مي‌دهم؛ يعني اگر قرار باشد كتابي درباره بازيگري بخوانم ترجيح مي‌دهم 
كتابي درباره مواد و متريال مجسمه و... بخوانم. دوست دارم درباره فلزات بخوانم 
و ببينم هر چيزي را اگر با چيز ديگري تركيب كنم چه اتفاقي مي‌افتد. علاقه 

عجيبي به كار كردن با مواد و كار كردن با دست دارم. 
  برگرديم سراغ نردبام آسمان. در اولين برخوردي كه با فيلمنامه 
داشتيد، نوع ديالوگ‌ها را چطور ديديد؟ به خصوص اينكه شما سابقه 

كار تاريخي هم داشته‌ايد.
ديالوگ‌ها در سناريوي اصلي نردبام آسمان خيلي شق و رق‌تر بودند. به خاطر 
وقت كم، فيلمنامه را كامل نخواندم اما چون به آقاي لطيفي اطمينان و اعتقاد 
داشتم، داستان را برايم كامل تعريف كردند. وقتي فيلم‌برداري شروع شد هم 
آقاي لطيفي گفتند ديالوگ‌ها را روان‌تر مي‌كنيم و همه تغييرات هم در صحنه 
اتفاق مي‌افتاد. كار جالبي كه آقاي لطيفي انجام مي‌دادند اين بود كه به حال و 

هواي سكانس خيلي توجه مي‌كردند كه خيلي خشك نباشد.
 با اينكه فيلمنامه را كامل نخوانده بوديد، نمي‌ترسيديد نقش شبيه 

قطام شود؟
چرا گاهي ترس برم مي‌داشت و مرتب از آقاي لطيفي مي‌پرسيدم الان چطور 
است؟  آقاي لطيفي هم اطمينان مي‌داد كه نه، شبيه قطام نمي‌شود. البته سعي 

مي‌كردم خودم هم تفاوت‌هايي در نوع بازي‌ام قائل شوم؛ مثلا اگر يادتان باشد 
قطام ريتم تندي داشت و تند راه مي‌رفت و خيلي زياد حركت مي‌كرد اما در آي 
بانو سعي كردم آهسته‌تر راه بروم و حركت كنم. گاهي هم كه تند راه مي‌رفتم 

لطيفي به من تذكر مي‌داد كه اينجا قطام شدي، با طمانينه راه برو. 
 الان كه سريال را نگاه مي‌كنيد،آن را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

من نردبام آسمان را خيلي دوست داشتم. يكي از دلايلي كه آن را خيلي دوست 
دارم اين است كه كار خيلي نزديك به ما و حال و هواي ماست. نكته ديگري 
كه در سريال خيلي دوست دارم، ريتم تند آن است چون معمولا سريال‌هاي 
تاريخي ريتم كندي دارند و شخصيت‌ها خيلي آرام صحبت مي‌كنند؛ انگار 
شما تئاتر تماشا مي‌كنيد. اما نردبام آسمان خيلي كادره و خشك نيست و در 
قصه‌اش هم جادوگري هست، هم شوخي وجود دارد و بيننده حس نمي‌كند 
با يك كار تاريخي خيلي خشك طرف است. داستان نردبام آسمان خوشي و 

شادي و غم و سختي را در كنار هم دارد.
 فكر نمي‌كنيد اگر سريال ماه رمضان پخش نمي‌شد بهتر بود؟ 

من چون چندان تلويزيون نمي‌بينم،  نمي‌توانم نردبام آسمان را با سريال‌هاي 
ماه رمضان مقايسه كنم؛ فقط مي‌دانم كه بچه‌هاي گروه مجبورند كارها را خيلي 
به سرعت انجام دهند كه به پخش برسند. اما فكر مي‌كنم مردم همين هر شب 
پخش شدن سريال را دوست دارند و برايشان جذاب است و لازم نيست منتظر 
بمانند تا هفته آينده و قصه يادشان برود. من نمي‌توانم درباره اينكه چه زماني 

براي پخش مناسب‌تر است نظر درستي بدهم.
 شما در سريال امام علي)ع( يك بازيگر تازه‌وارد بوديد. برعكس در 
نردبام آسمان شما يك بازيگر حرفه‌اي بوديد و بازيگر مقابلتان براي 
اولين بار به صورت حرفه‌اي جلوي دوربين مي‌رفت. اين تازه‌كاري 

بازيگر مقابلتان روي كار شما تاثير نداشت؟
نه، من اصلا به اين موضوع فك��ر نكردم چون در آن زمان ك��ه قطام را بازي 
كردم، هيچ آشنايي‌اي با سينما نداشتم و هيچ بازيگري را نمي‌شناختم و آن 
دغدغه‌اي را كه بازيگرها در اين شرايط دارند، نداشتم. اصلا نمي‌دانستم چه 
كسي قديمي‌تر و حرفه‌اي‌تر است و چه كس��ي سوپراستار است و بايد طور 
خاصي با او رفتار كنم. بازيگرهاي سريال امام علي)ع( هم خيلي اين احساس 

خوب را به م��ن مي‌دادند؛ مثلا احس��اس مي‌كردم س��يروس 
گرجس��تاني كه نقش پدرم را بازي مي‌كرد واقعا پدرم بود. در 

نردبام آسمان هم به خاطر اين ذهنيتم فكر نمي‌كردم بازيگر 
مقابلم كم‌تجربه است و خودم باتجربه‌ام و بازيگر مقابلم بايد 

به من احترام بگذارد. 

نمره 20به قطام
 آسايش در 3 سريال تاريخي داوود مير باقري بازي كرده؛ قطام» امام علي)ع(«، 
روشنك »مسافر ري« و جعده »مختار نامه«  كه عكس‌هايش را به‌ترتيب در زير 
مي‌بينيد. خود آسايش درباره قطام مي‌گويد: »نمره قطام 20 است چون اولين و 

بهترين نقش من است و خاطره‌هاي خوبي از آن دارم«


